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Abstract  

The present study presents three scenes from three stories of the Qur'an. In the first 

scene, Abraham is commissioned in a dream to slaughter his son. He decides to do 

so and his son obeys the father. In the second scene, Khidr kills a teenager who has 

not committed a sin. His argument is that "we feared he would overwhelm his parents 

with rebellion and unfaith". In the third scene, Moses obliges his people to massacre 

each other to repent of worshiping the calf. The common problem in these three 

stories is ignoring the sanctity of human life. The present article states that the 

problem is solvable according to religious and theistic ethics. This is because 

Abraham, Khidr and Moses were commissioned by God, who creates and takes life. 

As a result, God's behavior cannot be criticized according to human moral standards. 
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 قرآن ةحرمت جان انسان در سه قصّ انگاریدهیچالش ناد

 1روح الله نجفی
  چکیده

ه پسر  شود ک  یمأمور م ایؤدر ر می. در صحنه نخست، ابراه  میقرآن مواجه هست  ةحاضر، با سه صحنه از سه قص       قیدر تحق

را با  یکند. در صحنه دوم، خضر، نوجوان  میاز پدر متابعت  زیکار برآمده و پسر ن  نیخود را ذبح کند و درصدد انجام ا 

  نیومرستتاند. در ستتمی قتل به اش،عمل ناکرده یپدر و مادر خود را به کفر کشتتاند، به ستتزا میدیاستتتد ک که ترستت نیا

س    ساله، از باب توبه، به قتل عام        یصحنه، مو ستش گو سبب پر   یانگار دهیسازد. ناد میمکلّف  گریکدیقوم خود را به 

سان،   ش حرمت جان ان ست که در پ  یچال ص ه رخ     نیخوانش ا یا ضر ب  قی. تحقدینمامیسه ق ق دارد که بر وفمی انیحا

هر سه از جانب خداوند جان   ،یخضر و موس   م،یابراه رایز ؛ندارد یمزبور وجه اشکاک نه، مدارانه و خداباورا نیاخلاق د

شر  یارهایتوان با معمیرا ن الهی رفتار و اندستان، مأمور و مکلّف بوده و جان نیآفر  در معرض آزمون و نقد ،یاخلاق ب

 قرار داد.

 .قصص قرآن ،یانسان، تناسب مجازات، شبهات قرآن یقتل، قربان: واژگان کلیدی
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 طرح مسأله

ر را د یآورد. خضتتتر، نوجوانمیخدا فراهم   یکردن فرزندش را برا  یمقدمات قربان    یم،قرآن، ابراه یات بر وفق ظاهر آ 

فرا  کدیگریتوبه، به قتل عام   یگران گوستتتاله را برا پرستتتتش ی،رستتتاند و موستتت  میاش، به قتل   یافته  قباک گناه تحقّق نا   

صلی   خواند.می ستان، نادیده     چالش ا سه دا شترک این  ست که چرا        و م سش آن ا ست. پر سان ا انگاری حرمت جان ان

صمیم به ذبح فرزند  خواهد؟ چرا ابراهیم بیمیخواهد؟ و چرا این گونه میخداوند از ابراهیم قربانی  یرد و گمیدرنگ ت

 یکردن فرزند، مصتتتداق فرزندآزار   یفراهم آوردن مقدمات قربان    یا شتتتود؟ آنمیض چرا فرزند به این اقدام پدر، معتر    

گوید که بر حستتب وجدان وی، این کار ناشتتدنی استتت و او مال  مزلق فرزند خود    یستتت؟ چرا ابراهیم به خدا نمین

خواهی، تصتتویر ی  پادشتتاه  آیا تصتتویر ارا ه شتتونده از خداوند در ماجرای قربانی  نیستتت تا به قتلش مبادرت ورزد؟

ست و آیا    سر و خودکامه نی سمان یفرض وجود چن خود شاه   ن خدایی در آ شتوانه پاد خودکامه در زمین نخواهد   انها، پ

سان،   شد؟  س   میبه قتل  ،چرا خضر، نوجوانی را به خاطر امر رخ نداده و آینده تحقّق نیافته به همین  ساند؟ و چرا مو ی،  ر

رام و دهد؟ آیا حیات آدمی، احتمیگران گوساله فرمان  مجازات، به قتل عام  پرستش  درنظر گرفتن تناسب جرم و  دونب

گاری  نادیده ان اشکاک ورزیم تا به میتلاش  حرمتی خاص  ندارد؟ در ادامه، ضمن بررسی این سه صحنه چالش برانگیز،     

 حرمت جان انسان پاسخ گوییم.

 ابراهیم و قصد قتل فرزند برای خدا. 1

 لسَّعیَْ قَاکَ یَا بُنیََّ إِنِّی أَرىَ فیِ الْمَنَامِ أَنِّی أَذْبَحُ َ فَانظرُْ مَاذَا تَرَى قَاکَ یاَ أبَتَِفَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیم فَلمََّا بَلَغَ معَهَُ ا»
قَدْ صَدَّقْتَ  تَلَّهُ لِلْجبَیِنِ وَ نَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبرَْاهِیمُ افعَْلْ مَا تُؤْمرَُ سَتَجِدُنیِ إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابرِِینَ فَلمََّا أسَلما وَ

 (101-107)صافات/« الرُّؤْیَا إِنَّا کَذَلِ َ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ إِنَّ هذََا لَهوَُ البَْلَاء الْمُبِینُ وفََدَیْنَاهُ بِذِبحٍْ عَظِیم

ینم ب)پس او را به پسرى بردبار مژده داديم و چون به سنّ همگامی با او رسید، گفت اى پسركم! من در خواب مى

شوی، انجام ده. به خواست میم. پس بنگر كه نظرت چیست؟ گفت اى پدر من! آنچه كه امر بُرَه تو را سرَ مىك

خدا، مرا از شكیبايان خواهى يافت. پس آن گاه كه آن دو تسلیم شدند و او را بر شقیقه به زمین خواباند، وی را ندا 

 اين همان آزمايش آشكار بود .دهیماران را چنین پاداش مىما نیكوك. داديم كه اى ابراهیم! رؤيا را تحقّق بخشیدى

 (.را در قبال قربانى بزرگى، باز رهانیديم یو و

شود که پسر خود را ذبح کند و بی شبهه، تصمیم به انجام این  میاز سوی خدا مأمور  رؤیاآیات فوق، ابراهیم در  مزابق

ز  کند. گرچه سترانجام خداوند، پ  از تستلیم آن دو و پیش ا  می عی تتبامر گرفته و پستر نیز با پدر موافقت کرده و از وی  

 گردد.میپذیرد و قربانی کردن فرزند منتفی میوقوع قربانی، انجام مأموریت از جانب ابراهیم را 

  ،انس ها برای جلب نظر خدایان اهمیت زیادی داشته است و قربانی ان  در تاریخ ادیان، قربانی انسان یا حیوان یا خوردنی  

انسان با   دادن در روابط یههد ی، مشابه الگو یاندر رابزه انسان با خدا  یقربان یالگو ، شایع بوده است.  مختلف اقوامدر میان 
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ست    سان ا سان    یعنی ؛ان سان که در روابط ان شکش با پ یکدیگر،ها با به همان  شنود  یه،هد ءو اعزا ی سان کسب      ی  یخ ان

  افر دارداهمیت و یدر هند، قربان گردد.میجلب  یشان ا یترضا  ی،با انجام عمل قربان یزن یانشود، در رابزه انسان با خدا  می

ا  ها ر دانه  ؛برستتتانند  ینباران را به زم   یند؛ را طالع نما   ید دارد تا خورشتتت میرا وا  یان خدا  یو هندوها معتقدند که عمل قربان       

سانند و ح  یانندبرو شته و   یواناتو به ثمر ر سب را  را از گزند محفوظ دا  یبرا یایهفد همچونافزون گردانند. هندوها گاه ا

رضتته  ع یانمتعدد به خدا یهایخود قربان یروزیپ یقبل از آغاز جنگ، برا یانکهن، ستتهاه یونانستتوزاندند. در می یانخدا

شتتود  ن کننده اجابت یشتتد که دعا و درخواستتت قربان می، ستتبب یتخلفّ در آداب مقرر قربان یم،داشتتتند. در بابل قدمی

 .(222-223، ص2ج ،1988 ورانت،ی)د

از   یکیر وفق ب .تمد ن انستتانی، انتقاک از قربانی انستتان به قربانی حیوان، به تدری  رخ داده استتت با ارتقاء، در این مستتیر

 .(222ص )همان، کندمی یماو تقد یاست و جان خود را به جا میآد ةیو فد یگزینگوسفند، جا ،یاوراد بابل

سخ   بدین صاص به قرآن ندارد و این پدیدار دینی، در فزرت آدمی و فرهنگ ملل مختلف   سان  ن گفتن از قربانی، اخت

شه  صة ری شینه تورات       کردن قربانی درابراهیم  هایی ژرف دارد. ق ست، بلکه پی شده ا ی  فرزند نیز نخستین بار در قرآن بازگو ن

 :یدگومیدارد. تورات 

وست ت يگانه. گفت: اكنون پسر خود را، كه یک! عرض كرد: لبیمابراه یگفت: ا را امتحان كرده، بدو یمخدا ابراه ...

و كه به ت يیهااز كوه يكیبر  برو، و او را در آنجا «يامور»ین اسحاق را بردار و به زم يعنی داری،یو او را دوست م

سحاق گرفته، بر پسر خود ا را یسوختن یقربان یزمه یم،پس ابراه ... .بگذران یسوختن یقربان یدهم، براینشان م

را خطاب كرده،  ،یمو اسحاق پدر خود، ابراه رفتندینهاد و آتش و كارد را به دست خود گرفت؛ و هر دو با هم م

 یگفت: ا یمكجاست؟ ابراه یلكن برّه قربان یزم،آتش و ه ينکگفت: ا یک!لب ،پسرم یپدر من! گفت: ا یگفت: ا

كه خدا بدو فرموده  یچون بدان مكان .و هر دو با هم رفتند ساختخواهد  یّاود مهخ یرا برا یپسر من، خدا برّه قربان

ر ب یزم،ه یرا بر هم نهاد و پسر خود، اسحاق را بسته، بالا یزمو ه در آنجا مذبح را بنا نمود یمابراه یدند،بود، رس

در حال، فرشته خداوند  ؛يدنمارا ذبح  يشكارد را گرفت تا پسر خو ؛دست خود را دراز كرد یم،ابراه. مذبح گذاشت

گفت: دست خود را بر پسر دراز  یک!! عرض كرد: لبیمابراه ی! ایمابراه یو گفت: ا ادرا ندا در د یاز آسمان و

 ی.داشتن يغخود را از من در يگانهچون كه پسر ترسی، یكه الان دانستم كه تو از خدا م يراز ؛مكن یچمكن، و بدو ه

ار گرفت يشهابه شاخ ای،یشهدر ب ی،در عقب و ی،قوچ ينکكه ا يدخود را بلند كرده، دچشمان  یم،آن گاه، ابراه

دس، سفر مق)كتابید گذران یسوختن یقربان یرفت و قوچ را گرفته، آن را در عوض پسر خود، برا یمشده. پس ابراه

  (.1-22/13، یدايشپ

سه  شان   یتروا مقای صم  یمکه در قرآن، ابراه دهدمیقرآن و تورات ن ضه     یمت سر عر را   یدارد و نظر ومیخود را بر پ

ستار   سر ب  ؛شود میخوا سرنوشت   یپدر و ب یرؤیااطلاع از یاما در تورات، پ ست برا  یخبر از  خورد،   رقم یو یکه ممکن ا

  یندر تورات، ذبح و ستوزاندن قربا و در قرآن، ذبح  یقربان ةیوشت  ینشتود. همچن یم یدهو متابعت از پدر د یدر حاک همراه
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سو،   گریدهد. از دمیتورات جلوه  یتتر از حکایتر و انسان یمقرآن را ملا یتشونده است. دو نکته فوق، به وضوح، حکا   

سر در معرض قربان  س  ؛شود میذکر ن یدر قرآن، نام پ صر حاقاما در تورات به نام ا سکوت قرآن در ا     یح، ت ست.    نیشده ا

، ج تابی ی،ر)ن : طب اختلاف ورزند یم،ابراه یصداق فرزند در معرض قربان م ییندر تع انباره سبب شده که صحابه و تابع   

 (  03-00، ص0، ج1029 ی،؛ زمخشر99-99، ص 23

شدن مقد مات قربان  سو  یقرآن، پ  از فراهم  ست و با تعب    یم،ابراه یفرزند از  ستوده ا صدََّقتَْ الرُّ » یراو را    یانب «یاوقدَْ 

ت )ابن  آن در عالم خارج استت یافتنتحققّ  ،رؤیا یقمفستتران، تصتتد  ی. به گفته برخیدیرا تحققّ بخشتت رؤیادارد که تو می

درستتت   ریتعبادعا کرد که توان یخواب خود به خزا نرفت و نم یردر تعب یمابراه ،بنابراین .(99، ص23 ، ج1020عاشتتور، 

 بوده است.   یوانکردن ح یقربانآغاز، همان از  ،خواب

ای قرار گرفت. در ی  سو، عقیده به خدا  ابراهیم، در معرض انتخاب و آزمونی دوگزینهاز دیگر سو، آشکار است که 

 .خواهیگرایی و رفاهباوری قرار داشت و در سوی دیگر، علاقه به فرزند و آسایش مسؤولیتگرایی و و تکلیف

ست که نزد خداباوران، هدف ا   میاو  ست میان خدا و فرزند یکی را انتخاب کند و هویدا س   بای سب    ک ی،زندگان یسا

ا به  اش، او رباشتتد. از این رو، ایمان ابراهیم و تکلیف باوری محبت خدا باید از محبت فرزند افزون استتت و خدا یترضتتا

وانی  ستتود و زیان دنیوی، همخگرچه این رفتار، با عقلانیت عرفی به معنای محاستتبه  ؛ستتمت قربانی کردن فرزند ستتوق داد

دو مأمور به   هر ،ابراهیم و فرزندش وافر است و  تأکید خداباوران، عمل بر اساس تکلیف، مورد   به دیگر بیان، نزد؛ نداشت 

جان ستتتان بر دوش ایشتتان    مأموریتی که خداوند جان آفرین و ؛بایستتت مأموریت خود را انجام دهندمیامر الهی بودند و 

ست  ؛نهاده بود ست؟ درباره     مید بلکه پرسش، متوجه خداون  ؛پ  بر آن دو، ایرادی روا نی شود که چرا چنان فرمانی داده ا

او  ةارتوان دربمیشتتد که او موجودی بستتیار متفاوت با انستتان استتت و با معیارهای اخلاق بشتتری، ن  بر آنتوان میخدا نیز 

 .  نیست، گرچه نزد آدمیان، وجه حسُن آن مکشوف استنیکو  ای از منظر خداچه بسا، واقعه ؛داوری کرد

کند، دین نیز باید موافق آن باشتتد و در این حکایت قرآنی،  میشتتکاک شتتود که آنچه عقل آدمی حکم ممکن استتت ا

ا و هتوان ادعا کرد که عقل آدمی، جز بر اساس دانستهمیحکم عقل به قبح اقدام بر قتل فرزند، نقض شده است. در پاسخ، 

همواره امکان افزایش و رشد دارد. بنابراین عقل آدمی  های آدمی، نسبی است و و دانسته ندارد یحکم های پیشین،آموخته

سته   تغداند و همواره امکان میهیچ گاه تمام زوایای ی  امر را ن لاوه،  ها وجود دارد. به عییر ارزیابی وی بر حسب تغییر دان

ه  اذعان دارد، چنانکهای دینی استتت و همواره بر نادانی خود در برابر دانای مزلق عقل انستتان متدین، عقلی مقید به خزاب

ست.  ( 219)بقره/ «و الله یعلم و انتم  تعلمون»در عبارت قرآنی  ستا، این نکته بازتاب یافته ا ز  و فرزندش، ا یمابراه در این را

  شتتانیا ییاز محدوده دانا ی،دانستتتند که چه بستتا، حکمت و علتّ فرمان قربانمیآگاه بودند و  یشتتناخت آدم یتمحدود

 شدند.  خداتسلیم امر درنگ یبلذا  ؛فراتر باشد
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ست    شروعیت قربانی فرزند از جانب پدر در راه خدا نی تواند  یمگوید هر پدری میزیرا ن ؛افزون بر این، قرآن قا ل به م

حقّق  هدف خداوند، ت، در این نمونهو ستتتت ا یمابراه خاصبلکه فرمان قربانی فرزند،   ؛فرزند خود را برای خدا قربانی کند    

  خود باوره در راتابع امر او هستتتند و آن استتت که خداباوران  به تصتتویر کشتتیدنبلکه مقصتتد امر،  ؛نبوده استتتقتل فرزند 

ء و ابتلا، چه بستتا از باب استتتستتان، کاری که تحققّ آن در عالم خارج، خلاف اخلاق و عدالت . بدینکنندفداکاری می

 روا جلوه کند. ، درخواست انجام آنآزمون

را   روندین دهد و امیدر این حکایت، انتقاک از قربانی کردن انستان به قربانی کردن حیوان را تعلیم   از دیگر ستو، قرآن 

تفهیم  رستتاند. میکشتتد و از این طریق، به رشتتد تمدن مدد میای تأثر برانگیز و با بیانی شتتفاف و هنری به تصتتویر با حادثه

 ماند که صرف امر و نهی، چنان تأثیری را نداشت.میها در ذهن انتقاک در قالب این ماجرای به یاد ماندنی، به گونه ای

  نمود أکید تاین جنبه، بر  ،توان رابزه ابراهیم با خدا را از سنخ رابزه عاشق و معشوق دانست و یا دست کم     میهمچنین 

معشتتوق از جان   استتتدرخوو رابزه آن دو را به صتترف رابزه عبد و مو  یا رعیت و پادشتتاه محدود نستتاخت. بر این مبنا، 

ست. به نظر  جان فرزند عزیزتر جلوه  خود و ستان بر وفق الگو  یینتبرسد  میکرده ا سهل     یدا شق،    یینر از تبتمعشوق و عا

 ، گرچه معشوق نیز باید حرمت جان عاشق را پاس دارد.  و پادشاه است یترع یآن بر وفق الگو

شود که      شکاک  ست ا شق  حتی اگر بر  ممکن ا شد ک عا شوق کند ه روا با ن  بازهم به خزر انداخت ،جان خود را فدای مع

ابراهیم تصتتمیم خود را بر پستتر اما  ؛، ابراهیم قصتتد قربانی کردن دیگری را داردماجراو در این جایز نیستتت  انجان دیگر

ه است،   دبه اختیار خود تسلیم ش   ویرابزه فرزند او با خدا نیز از سنخ رابزه عاشق و معشوق است و       و کرده است ه عرض 

سلما »چنانکه فعل  صیغه مثنیّ ب– «أ شارت این  به -ه  ست و     دارد.  نکته ا سقاط نی شرایط متعارف، حق حیات قابل ا  البته در 

شتتود اما این جا، ستتخن از رخدادی ویسه استتت که آزمون خداوند، متوجه ابراهیم و میرضتتایت مقتوک، مجوز عمل قاتل ن

   فرزند وی شده است.

در    یدر مقام تشتتک منتقدکه  مگر آن ،کندمیجرا، بر وفق اخلاق خداباورانه، قابل دفاع جلوه ما ینکه ا خلاصتته آن

 بحث خارج است. یرهاز دا به آن،که پاسخ  یدطعن در نبو ت او برآ یا یمابراه یخدا

 خضر و قتل نوجوان به گناه تحقّق نیافته. 2

 (70 )کهف/ «کَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّةً بِغَیرِْ نَفْ ٍ لقََدْ جئِْتَ شیَْئاً نُکرْاًفَانْزَلَقا حَتَّى إِذا لَقِیا غُلاماً فَقَتلََهُ قا»

را  یگناهپس ]بنده ما[ او را كشت. ]موسى به او[ گفت: آيا بى ؛كه به نوجوانى برخوردند پس رهسپار شدند تا  آن 

 ردی.ناپسند ك ی بسكار كه كسى را به قتل رسانده باشد، كشُتى؟  بی آن

که در ظاهر، مستتتحقّ قتل باشتتد،   فوق، مصتتاحب موستتی که از بندگان ویسه خداوند بود، نوجوانى را بی آن ةآی طبق 

ر  اند، گرچه این نام داز مصاحب موسی یاد کرده  « خضر »کند. در سنتّ اسلامی با نام   میکُشد و موسی به وی اعتراض   می
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 ان با تعبیر ذیل معرفی و تأیید شده است : قرآن مذکور نیست. مصاحب موسی در سرآغاز داست

اى از بندگان ما که از نزد بنده» ؛(96)کهف/ «...عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لدَُنَّا عِلمْاً»
 .«از جانب خود به او دانش آموختیمخود به او رحمت عزا کردیم و 

  بقطشتود که  میبلکه به موستی یادآور   ؛دهدمیاحب موستی در مقابل اعتراض وی، توجیهی ارا ه ن به هر تقدیر، مصت  

دیگر از   شتتود کهمیکند و متعه د میبایستتت اعتراض کند. از این رو موستتی، اعتراضتتش را پیگیری ن میقرار پیشتتین، او ن

ای مکرّر  هکه خضر، موسی را به سبب اعتراض    رفتارهای به ظاهر عجیب خضر بازخواست نکند. با این همه، در پایان قصه   

 گردد:مید، حکمت قتل نوجوان بدینسان تقریر کنمیوی ترک 

 وَفَأَرَدْنا أَنْ یُبْدلَِهمُا رَبُّهمُا خَیرْاً مِنْهُ زکَاةً وَ أمََّا الغُْلامُ فَکانَ أَبوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشینا أَنْ یرُْهِقَهمُا طغُْیاناً وَ کُفرْاً » 
دار بودند و ترسیدیم آن دو را، به طغیان و آن نوجوان، پدر و مادرش ایمان»؛ (81-80)کهف/« أقَرَْبَ رحُْماً

ین تر از او را جایگزمهربانتر و برای آن دو، پاک خدایشاناراده کردیم که  فرو پوشاند. از این رو، و کفر
 .«کند

با آن   از تعلیل فوق برمی  ناکرده             که هنوز  آید که نوجوان  به جزای عمل  به کفر نکشتتتانده بود،  پدر و مادر خود را 

سید  شد      ،قتل وی پیش از وقوع جرم و به تعبیر بهتر در نتیجه، .خویش ر ضر انجام  ست خ   چون ؛بدون ارتکاب جرم، به د

رم تحقّق  موازین عدالت و اخلاق، مجازات به جطبق که  نمایدمیاین اشتتکاک رخ  ،قرآن در این ماجرا موی د خضتتر استتت

  که ممکن استتتت در آینده مرتکب جرم شتتتود، مجازات کرد.    توان به احتماک آن  هیچ فردی را نمی گیرد ویافته تعلقّ می  

ز  بازسازی گردد. چنانکه برخی ا  شود که صحنه احتمالی قتل، مجس م و    میتر تصو ر ناروایی عمل خضر، هنگامی ملموس  

سیر، از نحوه   سخن گفته ان این اهل تف سد می رازید. ابوالفتوح قتل  ضر ... او را به کناره »: نوی ارد  ند و به کای برد و بیفگخ

  ،ابوالفتوح)« و گفتند او را لگدی بزد و بکشت ؛زد تا او را بکشتمیو گفتند سر او به دیواری ؛ حلق او ببرُید و او را بکشت

«  کستتتر زد و بشت ه ذبح یا خنق یا ستر او را بر دیوا پ  بکشُتت او را ب » :نویستد میاللهّ کاشتانی  فتح. (10، ص 13، ج1399

   .(628، ص 3ج ،1388 ،کاشانی)

  ،قزب)که آن مقتوک، هنوز به بلوغ نرسیده بود.   ست چنین فهمیده ا «غلام» ةقزب از واژ افزون بر این، برخی چون سید 

،  اییطباطب) شتتماردمی  به دلیل عدم بلوغ را پاکی آن نف «نفَسْاا زَکیَِّة  ز»نیز مراد از  صتتاحب المیزان .(398، ص6ج ،1391

ست که اگر   .(301، ص 13ج ،1030 سر نابالغ بدانیم، مجازات اعدام برای کودکان نابالغ، خلاف عدالت    «غلام»هویدا را پ

 کند.میاخلاق جلوه  و

تل رسانیده  لحاک وی را به قفی ا ،ذکر فاء داکّ است بر آن که چنان که او را دیده»اللهّ کاشانی از دیگر سو، به عقیده فتح

بر فرض پذیرش این نظر، فقدان بازپرسی    .(628، ص3ج ،1388، کاشانی ) «که از حاک او استکشاف کند   بلاتأخیر و بی آن

قتل نوجوان   کند. بدینسان ماجرایمیخضر از نوجوان مقتوک و فرصت نیافتن وی برای دفاع از خود نیز شبهه برانگیز جلوه  
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اعماک مجازات  ( 2؛ اعماک مجازات پیش از وقوع گناه و جرم بوده است  (1است:   اشکاک دچار  جهتسه  به دست خضر از   

 به متهّم، امکان دفاع از خود داده نشده است.( 3؛ کیفری بوده است مسؤولیتن به سنّ پیش از بلوغ و رسید

به   .حکمی ندارند، قابل دفع هستند چون مستند م  ،اخیر اشکاک است و دو  تر دشوار از همه نخست  اشکاک  در این میان، 

را به   «الغلام» ،برای نوجوان مقتوک، با بلوغ و تکلیف وی منافاتی ندارد. زیرا اهل لغت« غلامال» ةدیگر بیان، به کار بردن واژ

شاربِ » سبیل او  «الزارُّ ال ست( معنا کرده اند )خلیل  )آن که   ؛379ص ،1029، راغب ؛1326، ص 2ج ،1026 ،تازه روییده ا

   .(77، ص11، ج2011 ،ابن منظور

جرم »اب ست که این ماجرا از ب ا فرصت نیافتن نوجوان مقتوک برای دفاع از خود در برابر اتهّام نیز در فرضی روا   اشکاک 

گوید که خضتتر، از باب مجازات برای جرم تحققّ یافته، نوجوان را به قتل رستتاند.  میکه آیه ن حاک آن ،باشتتد« مجازات و

 دعی جرم تحققّ یافته نبود تا بخواهد درباره آن از متهّم بازپرسی کند و به وی، فرصت دفاع دهد.  پ  خضر، م

تنها راهکار   اعماک مجازات پیش از وقوع جرم، در ادامه، پن  راهکار را بررستتتی خواهیم کرد که از این میان،  در باب 

 از: پایانی، مختار و مقبوک این قلم است. پن  راهکار محتمل عبارتند

شود که     (1 ست ادعا  ست        ممکن ا ستانی رخ داده در عالم خارج نی سی وخضر، دا ستان مو ستانی نمادین و  ؛دا  بلکه دا

ها،  صتتهاین ستتنخ ق گرداند.میتمثیلی استتت که با زیبایی هنری، به تصتتویر درآمده و مخاطب را به مقاصتتد قرآن، رهنمون 

شود. نمادین انگاشتن قصه      میقص ه هنری غیر واقعی، کذب شمرده ن  انگیزند و در عرف اهل ادب،  میبر عواطف دینی را

سرا یل و فرعون،          موسی و  خضر، با واقعی بودن شخصیت موسی در تاریخ و واقعی بودن حکایت های وی در کنار بنی ا

 منافاتی ندارد.

  ه، عملی غیر اخلاقیممکن است اشکاک شود که در فرض نمادین بودن قصه، باز هم اعماک مجازات پیش از وقوع گنا    

اگر فردی در عالم خارج به قتل نرستتیده  که شتتود. در پاستتخ باید گفت میاستتت و در این انگاره، مقصتتود هدایتی دیده ن

سته      شبهه قتل نوجوان کا شد، از بار روانی  صه   میبا ص    شود. به علاوه، در ق صه و پیام حا شتر به کلی ت ق ل از  های نمادین، بی

سان کلی ت قصه موسی وخضر، به م         ،شود میمجموع آن توجه  ص ه. بدین وزد که همه  آممی خاطبنه به جز ی ات تفصیلی ق

بلکه باطنی هم وجود دارد که ممکن استتتت خداوند، بندگان خاص  خود را بر آن           ؛حقیقت و معرفت، در ظواهر نیستتتت  

ه اصل   سن شعرانی، مبنای فقه غالباً بر س   به عقیده ابوالح دهد.میچنانکه خضر در پایان قصه، از بواطن امر خبر    ؛واقف کند

ولی خضر هر سه اصل را نقض کرد تا      .سوم احترام عمل دیگران  اوک حرمت نفوس، دوم حرمت ماک مردم و ؛عمده است 

 . (806، ص 2ج ،1390 )شعرانی، بدانند با تر از فقه نیز علمی هست

ل کتاب، حکایتی آمده است که در آن، ی  خاخام در   مشابه داستان موسی وخضر، در منابع اه     ۱،ماسون  دنیزبه گفته 

                                                           
1. Denise Masson 
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ا  ه شود که برای عقل قابل درک نیست و نباید درباره آن  میها و اعمالی روبرو همراهی معجزه آسا با الیاس نبی ، با آزمون 

 . (600، ص1، ج1386 کند. )ماسون، سؤاک

ماد حقایق باطنی است و جزیئات داستان  خضر، ن که در قصه موسی وخضر، موسی، نماد شریعت ظاهری و خلاصه آن

شود، دیگر نباید           ست و چون قصه، نمادین فرض  در مقام پردازش و ترسیم این دو چهره متفاوت برای آن دو شخصیت ا

 در جز ی ات آن توقفّ نمود و قتل نوجوان را مزلب اصلی انگاشت.  

یا     های هنری غیرواقع با این همه، حتی در فرض جواز استتتتفاده از قصتتته      ی در قرآن، در مقام دوَرَان امر میان واقعی 

صه       صل با واقعی بودن ق صه، ا ست غیرواقعی بودن ق شفاّف     ا صل، قرینه ای  سی   میو عدوک از این ا صه مو   طلبد که در ق

سرا یل یا فرعون به تصوی   م اعبه نحو وخضر، نمایان نیست. ممکن است گفته شود که موسی در قرآن،         ر در  در کنار بنی ا

ضع، قرینه      آم سی در این مو صویر متفاوت مو ست و ت ست   ده ا صه ا ست ک  ؛ای بر نمادین بودن ق ه  اما این قرینه در حد ی نی

مجازات پیش از جرم، راهکار   اشتتکاکبرای دفع  ،گردد. در نتیجه های قرآنواقعی بودن قصتتهبتواند مجو ز عدوک از اصتتل 

 گشا باشد.وک و گرهتواند مقبمیغیر واقعی انگاشتن قصه موسی و خضر، ن

  ، اعِماک. بر این فرضمجازات ارتداد قلمداد شود  مصداقی از  راهکار دوم آن است که قتل نوجوان به دست خضر،    (2 

در این ماجرا، مقتوک، مکلفّ و کافر   مجازات بعد از وقوع جرم و منزبق بر عدالت بوده استتتت. به عقیده محمد صتتتادقی،     

مرتد  » د که مستتتحقّ قتل استتت و از شتتومی «مرتد  فزری»مصتتداق  ،بوده اند، پ  ویبوده و چون پدر و مادرش، مومن 

 .(98، ص18ج ،1030، صادقی) گرددمیشود و حتی اگر توبه کند، مقبوک نمیدرخواست توبه ن «فزری

ست  ص  یعنی ؛، مفهوم مخالف دارد«فکان أبَوَاهُ مؤُمْنِیَنِْ»عبارت  که شود  ادعا در مقام تقویت این قوک، ممکن ا اص  اخت

 ایمان به پدر و مادر آن نوجوان، اشاره دارد که خود وی فاقد این وصف بوده است.   یافتن

ل،  زیرا خضر در مقام بیان علتّ قت  ؛است قابل نقد مدعایی ، قتل نوجوان را از باب مجازات مرتد  انگاشتن،  وجودبا این 

پدر و مادر   ،دارد که مقتوک در معرض آن بود که در آیندهمییان بلکه ب ؛گویدمین یستتتخن ،از ارتداد فعلیت یافته نوجوان   

ساخت  یمخود را به کفر و طغیان کشاند. اگر نوجوان، مرتد  فزری و مستحقّ قتل بود، خضر عمل خود را بدین نکته مستند 

دارد که   لتد قصه   سیاق  وجهی نداشت. به دیگر بیان،  ،)انسان پاک( خواندن مقتوک از سوی موسی    «نف  زکی ه»و دیگر 

ست. حاک آن      رفتارهای شریعت، قابل توجیه نبوده ا ضر بر وفق ظاهر  صداقی از  که اگر قتل نوجوان، خ رتداد  مجازات ا م

  کند.میوجه جلوه بی ،قلمداد شتتود، این مجازات بر وفق ظاهر شتتریعت استتت و اعتراض موستتی به رعایت نشتتدن ظواهر 

که در   اما دلیلی نداریم ؛قهی استتلامی بر وفق روایاتی چند، قا ل به قتل مرتد  هستتتند هر چند عموم مذاهب فافزون بر این، 

  به شدت مذموم شمرده شده است،     آیات قرآن نیز هرچند ارتداد خضر، چنین حکمی جاری بوده است. در   عهد موسی و 

ست.     شده ا ستن توبه مرتد  فز به علاوه، اما مجازات دنیوی آن یاد ن ست    فقیهان امعهود ری، فتوای غیر قابل قبوک دان مامیه ا
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حاک   .(363، ص6ج ،1029 )طوستتی، ن نیستتتنده آقا ل ب از جمله ابوحنیفه، مال  وشتتافعیاهل ستتنتّ  فقیهان عموم لیو

 توان عمل خضر را بر وفق فتوایی اختلافی در میان مسلمانان، تحلیل نمود؟  میچگونه 

سو،  صر، مجازات قتل مرتد   از دیگر  شبهه         در دوران معا ست و در مقام دفع  شبهه روبرو ا سبب تغییر عقیده، خود با  به 

 گشا باشد.تواند گرهمی، ن-هرچند خفیف تر -ای دیگراین قصه، همگون ساختن آن با شبهه

م  گر قتل وی باشد، اگرچه آن جرایدارای جرایمی انگاشته شود که توجیه راهکار سوم آن است که نوجوان مقتوک، (3

حقّ  بر قوک آن که گفت غلام بالغ بود و کافر و راهزن و مفسد و مست  » :نویسد میچنانکه ابوالفتوح  ؛ر نشده باشند  در آیه ذک

مفس رما، اوصاف راهزن و مفسد را به مقتوک انتساب داده       .(16، ص 13ج ،1399، ابوالفتوح)« ی نباشد. سؤال کشتن، در آیت  

ست با آن  ست     ،که در آیه ا ستند. هویدا ست. چون متکلمّ قرآن، حکی  ناپذیرفتنیکه چنین رویکردی، مذکور نی م و بلیغ ا

سکوت متکلمّ در چنین مقامی، به معنای وجود نداشتن است و اگر جرم در خور      ،. در نتیجهاست آیه در مقام بیان  واست  

 شد.مییاد  گر قتل نوجوان بود، به دلیل در مقام بیان بودن متکلمّ، از آنذکر دیگری وجود داشت که توجیه

( راهکار چهارم آن استتت که مفاهیمی چون عدالت، اخلاق و حقوق بشتتر را مقی د به شتترایط تاریخی ببینیم و بر آن  0

توان  یمبه نحو فراتاریخی، قابل تصو ر و تشخیص نیستند. بر این اساس،  ،هاشویم که این مفاهیم و یا دست کم مصادیق آن

و موازین آن در زمان خضتتر، قا ل به تفکی  شتتد و عمل خضتتر را در چهارچوب    میان موازین کنونی شتتریعت و اخلاق

اش، قابل توجیه دانست. چنانکه امروزه کشتن حیوان برای خوردن از گوشتش، خلاف عدالت و اخلاق جلوه  بستر تاریخی

خلاق جلوه کند.  ولی ممکن است هزار ساک دیگر، کشتن ی  موجود زنده برای خوردن آن، خلاف عدالت و ا    ،کندمین

سران نیز   شد که آن         روابرخی از مف شریعتی بوده با ضر از جانب خدا  نابالغ  حتی در فرض-را  قتلشمرده اند که برای خ

-00، ص2ج ،1030اگرچه در شتتریعت محم دی چنین امری جایز نیستتت )شتتوکانی، ،دکرمیبرای او مجاز  -بودن مقتوک

39).  

ستوار با این همه، راهکار مزبور،  سد میبه نظر ن ا چون قبح اعِماک مجازات پیش از وقوع جرم )به تعبیر بهتر مجازات   ؛ر

عتبر  مکم نیازمند ارا ه شاهدی ای از تاریخ، نامقبوک و یا دستبودن آن در دورهنبیح قآن قدر آشکار است که  بدون جرم(،

 شمارد.یمتاریخ پیوسته و نامربوط به مسلمانان نبه علاوه، قرآن نیز در این ماجرا موی د خضر است وآن را مزلبی به  ؛است

ست که کار خضر، بِ  راه (6 شود     کار پایانی آن ا ستاندن فرشته از آدمی، مأموریتی از جانب خدا قلمداد  بی   ؛سان جان 

شود « جرم و مجازات»آنکه در قالب  ساند    ؛تحلیل  ضر، از باب جزا دادن به جرم، نوجوان را به قتل نر از  وی  بلکه ؛یعنی خ

ه  ب چنانکه آیات متعدد قرآن، ؛جان ستتتاندن خداوند، نیازمند دلیل نیستتت جانب خدا، مأمور جان ستتتاندن از نوجوان بود و

ستاندن از آدمیان د لت دارند؛     شتگان در جان  سلُنُاَ   »... مانند:نقش فر   ؛(91/امانع...« )حتََّى إذِاَ جاَءَ أحَدَکَمُُ المْوَتُْ توَفََّتهُْ رُ

سد   تا ه» شما را مرگ فرا ر ستادگان ما  نگامى که یکى از  ستانند ، فر ه خدای تعالی  میان آن ک» ،ابوالفتوح باوربه  .«جانش ب
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  ،ابوالفتوح)« تیستتفرقی ن ،بکش او را به تیغکه تا جانش را بردارد و میان آن که پیغامبر را گوید  دستتتور دهدای را فرشتتته

  .(16، ص 13ج ،1399

سان ا    ضر، ان ست، پ  ن   البته خ ای  هامور تکوینی و از قبیل قتل ةتوان کار وی را در زمرمیست و عمل وی اختیاری ا

اما چون خضر، عامل اجرای امر الهی است، شبیه دانستن عمل وی با جان ستاندن فرشته روا          ؛سیل دانست  و ناشی از زلزله  

ساً          . کندمیجلوه  سا ضر، ا ست خ ساس، ماجرای قتل نوجوان به د شبه   « جرم و مجازات»از باب بر این ا ست تا  ک  اعِما ةنی

بلکه باید این حادثه را ی  اتفاق خاص  قلمداد کرد که به فرمان الهى   ؛مجازات پیش از وقوع جرم درباره آن مزرح شتتود

نب خضتر، بر  از جا (82)کهف/( ن این کارها را از پیش خود نکردمم) «یو ما فعَلَتْهُُ عنَْ أمَرْ» چنانکه تعبیرِ ؛رخ داده استت 

بلکه   ؛خضتتتر مأمور به امر الهی و مکلفّ به علم باطنی بود و بر او ایرادی روا نیستتتت در این راستتتتا،دارد.  د لتاین نکته 

 پرسش، متوجه خداوند است که چرا قتل نوجوان را روا شمرده است؟  

ردد. اگر  گمیم بر افعاک بشری نپاسخ آن است که خدا موجودی متفاوت با انسان است و افعاک او، مشموک احکام حاک   

ست آن رخداد        ،خدا ست، زیرا ممکن ا سان بی گناهی را بمیراند یا فرمان میراندن او را بدهد، در خور ملامت اخلاقی نی ان

سن آن معلوم نباشد.     که نوجوان مقتوک در معرض آن  یناساس، ا  ینبر ا از منظر خدا نیکو باشد گرچه نزد آدمیان، وجه حُ

 کند.  میر و مادر خود را به کفر کشاند، تنها بخش قابل ذکر از حکمت ماجرا را آشکار بود که پد

 گران گوسالهموسی و فرمان قتل عامّ پرستش. 3

لُواْ أَنفُسَکمُْ ذَلِکمُْ اقْتُمْ فَإذِْ قَاکَ مُوسىَ لِقَوْمهِِ یاَ قَومِْ إِنَّکمُْ ظَلَمْتمُْ أَنفُسَکمُْ باِتِّخَاذکِمُُ العِْجلَْ فَتوُبُواْ إِلىَ باَرِ ِکُ وَ»
 (60)بقره/« خَیرٌْ لَّکمُْ عِندَ باَرِ ِکمُْ فَتَابَ عَلَیْکمُْ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم

 خود ستم كرديد، پس به سوی آفريدگار و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من! شما با بر گرفتن گوساله بر

قتل رسانید كه اين براى شما، نزد آفريدگارتان بهتر است. بدينسان توبه شما را بازگرديد و خويشتن را به  خود

 ر مهربان است.پذيپذيرفت، زيرا او توبه

  ؛نندخویشتتتن را به قتل رستتا کند که از باب توبه،میمکلفّ  موستتی در مقام ابلاغ امر الهی، قوم خود را آیه فوق، طبق

  ؛شده است   شرط توبه قوم موسى شمرده     اند. بدینسان کشتن خویشتن،    تم کردهخود س  زیرا ایشان، با پرستش گوساله، بر    

توُبوُاْ إلِىَ  فَ»عبارت  مراد از مگر آنکه خود را تستتتلیم اولیاء مقتوک کند.      ،شتتتودمیقاتل کامل ن     ةچنانکه در قتل عمد، توب      

سکَمُْ باَرِ ِ اتمام توبه با  ،رازی ر فخربه تعبی .قتل خویشتن دنباک کنید  با ،توبه را برای کامل شدن ، آن است که  «کمُْ فاَقتْلُوُاْ أنَفُ

 . (79 ، ص3ج ،1026 ،)فخررازی «القتل من تمام التوبه: »قتل است

ست « فتَاَبَ علَیَکْمُْ»عبارت  در باب شد      :دو وجه محتمل ا سی با ست آنکه دنباله کلام مو   ابَد تَقَم فَلتُعَإن فَفَ»یعنی  ،نخ

دَ  ذلَکِمُْ خیَرٌْ لکمُْ عنِ»و دوم آنکه کلام موستتتی با جمله  ؛«پذیردمیتوبه شتتتما را  را انجام دهید، خدااگر آن کار » ؛«ملیکُعَ
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آن کار را انجام  »؛ «ففعلتم فتاب علیکم»یعنی  ؛کلام خداوند تلقیّ شتتود ،«فتَاَبَ علَیَکم»عبارت  پایان یافته باشتتد و «باَرِ کِمُْ

 .«دادید، پ  خدا توبه شما را پذیرفت

 گوید:  میباره این تورات درپرستان بنی اسرا یل، پیشینه توراتی دارد. ماجرای توبه گوساله

پس جمیع بنی لاوی نزد . كه به طرف خداوند باشد به نزد من آيد هر: گاه موسی به دروازه اردو ايستاده، گفت آن

شمشیر خود را بر ران خويش بگذارد گويد: هر كس میيهوه خدای اسرائیل چنین  :وی جمع شدند. او بديشان گفت

و از دروازه تا دروازه اردو، آمد و رفت كند و هر كس برادر خود و دوست خويش و همسايه خود را بكشد. و بنی 

 /23سفر خروج ،  )كتاب مقدس، قريب سه هزار نفر از قوم افتادندلاوی موافق سخن موسی كردند و در آن روز 

22-22( . 

  ؛بوده است  پرداختند و عدد مقتو ن سه هزار تن  اسرا یل های بنیباقی تیرهبه کشتار   بنی  وی ات،بدینسان بر وفق تور 

اما قرآن، متعرضّ عدد مقتو ن نشده است. برخی از مفسران، با وجود سکوت قرآن در تعیین عدد، به بیان ارقامی فراتر از       

ن بوده  هفتاد هزار ت  ،که عدد مقتو ن   کند مینقل  ر و مجاهد   از ابن عباس، ستتتعید بن جبی   ،رقم تورات پرداخته اند. طبری  

  .(328-329، ص1، جتایب، طبری) ن باقی مانده مجرمان درگذشته استاست و پ  از آن، خداوند از کشته شد

شبانگاه  » ،ابوالفتوحبه گفته  شمردند   میاز بامداد تا  ش     ؛کشتند... ب دای  خ ؛دهفتاد هزار مرد کشته بودند. موسی غمگین 

ست و           ای :تعالی گفت شت مجاهد ا شی به آن که من قاتل و مقتوک را به بهشت خواهم بردن، آن که کُ ضی نبا موسی! را

به همین ستتان، تفستتیر جلالین، عدد مقتو ن را   .(293-290، ص 1، ج1399 )ابوالفتوح، «آن را که کشُتتتند، شتتهید استتت 

   .(8ص  ،1032 ،و سیوطی )محلیّ کندمیحدود هفتاد هزار تن معرفی 

دارند که قرآن عدد را تعیین نکرده است و عبرت و پند قصد شده از     میمفس ران المنار بیان  معاصر،   ةدر دوردر مقابل، 

محمد به گفته  .(293، ص1ج ،1029 )رشیدرضا،   ورزیممیاین قصه، متوقفّ بر تعیین عدد نیست و ما از تعیین خودداری   

یم  کنمیدرباره آن ستتکوت  استتت، اهمیت ندارد و چنانکه خدا درباره آن ستتکوت کرده صتتادقی نیز عدد مقتو ن نزد ما

 . (19، ص2ج ،1030، صادقی)

رسد. حاک  یمشود و یا دست کم به کماک نمیقتل حاصل نجز با آید که توبه قوم موسی میبه هر تقدیر، از ظاهر آیه بر

زیرا این   ؛باشتد عقلایی  تواند عاد نه، اخلاقی ومین پرستتی، لهآن استت که قتل عام  آن همه انستان به دلیل گوستا    اشتکاک 

 مجازات، تناسبی با عمل خزای ایشان ندارد.  

چون در این حالت، بنی استترا یل، از عرصتته   ؛مشتتموک قتل عام  نشتتدند ،تمام قوم موستتی که در پاستتخ باید عنایت نمود

ست. به عقید    حاک آن ؛شدند میتاریخ حذف  شده ا ست   » ،ابوالفتوح ةکه چنین ن ر چه  اگ ؛مراد به قوم در آیت، خصوص ا

ستیدند      ساله پر ست. مراد آنانند که گو ست   هم  صاحب المیزان  .(292، ص 1ج ،1399 ،ابوالفتوح)« لفظ او عموم ا بر آن ا
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سرا یل، گوساله را نهرستیدند. از این رو، مراد از      یعنی   ؛را یل است س قتل پاره ای از بنی ا تنها «فاقتلوا انفسکم »که همه بنی ا

که همه مجرمان به قتل رستتند، خداوند از کشتتته شتتدن باقی مانده  آنان که گوستتاله پرستتتیدند و بر وفق روایت پیش از آن

 .(189، ص1ج ،1030، طباطبایی)مجرمان درگذشت و آنان را بخشود 

ند از  بنی استتترا یل به نحو  چنانکه خداو ؛بر حرمت جان آدمی استتتت تأکید روح کلیّ حاکم بر قرآن، از دیگر ستتتو، 

یمان  و چون از شتتما پ»؛ «مْ  َ تسَتتفْکِوُنَ دمِاَءکمُْوإَذِْ أخَذَنْاَ میِثاَقکَُ»  . این پیمان در آیهخاص  در این باره پیمان گرفته استتت

ی  ز بنحکم بار شتتده بر پرستتتشتتگران گوستتاله ا یاد شتتده استتت. بنابراین،  (80)بقره/ «گرفتیم که خون همدیگر را مریزید

 ردد.عماک گای کلیّ باشد که بر همه موارد مشابه اِاسرا یل، تنها برای آن مورد معی ن، صدور یافته است نه آنکه قاعده

تشتتخیص متناستتب بودن ی  مجازات با جرم ارتکابی و ستتنجش میزان خشتتونت  زم، معیاری دقیق و  از دیگر ستتو، 

هویداستتتت که در    . گرددمیم مختلف، داوری دراین باره متفاوت   فراتاریخی ندارد و بر حستتتب عرف زمان و مذاق اقوا    

ا تلقّی  را نباید ب هاپرستتتستتان حکم بار شتتده بر گوستتالهاند. بدینبودهاز امروز تر تر و خشتتنها ستتنگینگذشتتته، مجازات

ستر تاریخی خود ملاحظه کرد.   ؛ها سنجید امروزی از خشونت مجازات  وسی   م آن است که  آخرنکتة بلکه باید آن را در ب

عماک مجازات گشتتته اند و اراده و اِابلاغ و و قوم وی در این ماجرا، از جانب خداوند جان آفرین و جان ستتتان، مکلفّ به 

 توان با معیارهای اخلاق آدمیان، در معرض نقد و پرسش قرار داد.میفرمان الهی را ن

 گیرینتیجه

کرد و یمی فرزند، رفتار خضتتر در کُشتتتن نوجوانی که در خور قتل جلوه نرفتار ابراهیم در فراهم آوردن مقدمات قربان

سی در  ساله،      رفتارمو شگران گو ست سه،  فرمان دادن به قتل عام  پر در چهارچوب نظامی از اخلاق و عدالت رخ داده  هر 

یان اند. در واقع، قرآن، م ست و این سه، از جانب دانای مزلق، مأمور و مکلّف بوده  ا اند که مبتنی بر اعتقاد به خدای دانا

اخلاق را از طریق ادای تکلیف و بندگی  عدالت، به تفکی  قا ل نیستتت و برقراری عدالت و اخلاق و یا دین و دین و

س ر   سان این جان میدر برابر خدا، می ست    ها مبتنی بر اراده دانای مزلق و مال  جانستانی داند. بدین شده ا بر  وها انجام 

 .استمدارانه و خداباورانه، قابل دفاع  ینوفق اخلاق د

زیرا او موجودی متفاوت با آدمی است و چه بسا زوایایی از     ؛افعاک الهی با معیارهای اخلاق بشری، قابل ارزیابی نیستند  

 مصلحت را بداند که از دید آدمیان، پنهان است.   حقیقت و
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